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ما همه رفتار و کردارمان را به امام امت، آن پیر جماران مدیون 
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آشیانه خالی" باشند! وم  زند" منتظر ابتلا به "سندر والدین "تک‌فر
ســپهرغرب، گــروه خانــواده: یــک فعــال حــوزه 
جمعیت با اشــاره به آســیب‌های تک‌فرزندی گفت: 
پــدر و مــادر تک‌فرزنــد در دوره میانســالی، دچــار 
انــدوه و افســردگی، بی‌ارزشــی و دچــار "ســندروم 

آشیانه خالی" می‌شوند.
دکتــر "ناهیــد دینارونــد" روانشــناس بالینــی و 
فعال حوزه جمعیت درباره آسیب‌های تک‌فرزندی 
بــرای کــودک و خانــواده اظهار کــرد: پــدر و مادری 
کــه یــک فرزنــد دارنــد و آن فرزنــد بــرای تحصیل یا 
کار، خانــه را تــرک می‌کنــد، در دوره میانســالی، پدر 
و مادر دچار اندوه و افســردگی، بی‌ارزشــی و دچار 
"ســندروم آشــیانه خالــی" می‌شــوند و بایــد ایــن 
احساس را مدیریت کنند و بعضاً نیاز به متخصص 

پیدا می‌کنند.
وی با اشــاره به آســیب‌های تک‌فرزندی تصریح 
کرد: فرزند تک‌فرزند، حس خوب رقابت ندارد، گروه 
همسن و خواهر و برادر ندارد که کار دست‌جمعی 
و بــازی دســت‌جمعی کنــد و ایــن امر حــس خوب 
رقابــت را در کــودک رشــد نمی‌دهــد و اگــر کودک، 
رقابــت را در کودکی یــاد نگیرد، یک بچــه بی‌انگیزه 

رشد می‌کند.
دیناروند ادامه داد: بچه‌ها در مواجهه با خواهر 
و برادر و در زندگی روزمره، گذشت را یاد می‌گیرند و 

وقتی آموزشِ گذشت کنند، رشد متعالی معنویی 
پیــدا می‌کنند اما وقتی این گذشــت را یــاد نگیرند، 
با جمع نجوشــند، در جمع بــا فعالیت‌های جمعی 
رشــد نکنــد، در جمــع، بازی نکــرده و رشــد نکند و 
رقابت مثبت نداشته باشد؛ گذشت را یاد نمی‌گیرد 

و نمی‌تواند در جامعه تعامل کند.
ایــن روانشــناس بالینــی گفــت: از طــرف دیگر 
بــرای این کــودک، کودکی کردن لازم اســت؛ بچه 
تک‌فرزنــد چون الگوی هم‌بــازی ندارد، نمی‌تواند 
کودکــی کنــد؛ هم‌بــازی ایــن بچــه، عمــه، خالــه، 
دایــی، عمــو و بزرگســال‌ها هســتند و نمی‌تواند 
بچگی کند چراکــه بچه‌ای اطراف کودک تک‌فرزند 
نیســت کــه الگــو بگیرد و بــازی و ســرگرمش کند؛ 
بــه جــای کــودکان،  ایــن بچــه  الگــوی  در واقــع 
مــادر  و  پــدر  و  می‌شــود  و...  تبلــت  تلویزیــون، 
بــرای اینکه این بچه را مشــغول کننــد، بازی‌های 
کامپیوتــری، تلویزیون و لپ تاپ و... در اختیارش 

می‌دهند. قرار 
وی تصریــح کــرد: از ســوی دیگر نیز پــدر و مادر 
خوشــحال هســتند که بچه آنها مانند آدم بزرگ‌ها 
صحبــت می‌کند اما این خوب نیســت؛ چــرا که این 
بچــه, بچگی نکرده و مرتباً چک و نظارت می‌شــود 
و نمی‌تواند مســتقل باشــد چراکه بــه طور مداوم 

رصــد می‌شــود، از ســوی دیگــر ایــن فرزنــد بایــد 
مهارت‌های ارتباطات اجتماعی را از جمع یاد بگیرد 
امــا چــون این فضــا و همبــازی نــدارد، پــس دچار 

اضطراب و افسردگی می‌شود.
ایــن فعال حــوزه جمعیتی تصریح کــرد: کودک 
تــک فرزند، قبله آمــال و آرزوهای پدر و مادر اســت 
و آنچــه که پدر و مادر می‌خواســتند و نتوانســتند 
بشوند را در این کودک جستجو می‌کنند ولو اینکه 
کــودک، انگیزه یا اســتعداد لازم را نداشــته باشــد. 
 پدر یا مادری دوست داشته معلم شود و این 

ً
مثل

انتظــار را از بچه دارند اما وقتی بچه مجبور باشــد 
قــدم در راهــی بگــذارد که میلــی ندارد ســرخورده 
می‌شــود؛ پدر و مادر تک‌فرزند همیشه برای آینده 
ایــن بچــه اســترس و اضطــراب دارند کــه منجر به 
نشخوار فکری پدر و مادر و مجموعه‌ای از دردهای 
نــام" سایکوســوماتیک"  بــه  از روان  نشــأت‌گرفته 

می‌شود.
دینارونــد گفــت: بــه عــاوه در زندگــی حــوادث 
خبــر نمی‌کننــد؛ چه کســی تضمیــن می‌کنــد که تا 
دوره ســالمندی والدیــن، بــرای ایــن بچــه اتفاقــی 
نیافتــد و ایــن بچــه بــه والدین خود خدمــت کند؟ 
بچــه تک‌فرزنــد وقتی تنهاســت 4 نفــر از جمله پدر 
و مــادر خــودش و پــدر و مــادر همســرش را بایــد 

ســرویس دهد و چقدر این بچــه توان دارد؟ چقدر 
کشــش دارد که بتواند به تنهایی از عهده خودش 

و فرزندانش و 4 نفر دیگه بربیاید.
وی ادامــه داد:‌ از طــرف دیگر وقتــی خود فرزند 
نیــاز بــه کمــک دارد، چطــور ایــن فــرد می‌تواند به 
درد جامعــه بخــورد! ایــن در حالــی اســت کــه مــا 
می‌خواهیم این نیروی جوان، چرخ رشد اقتصادی 
جامعــه را بچرخاند امــا نمی‌تواند چراکه در محیط 
خانــه مرتبــا به ایــن فرزند ســرویس داده شــده و 
الان منتظر اســت دولت نیز به وی از شــغل، خانه، 

امکانات و..... سرویس بدهد.
ایــن فعــال جمعیــت گفــت: در واقــع ایــن فرد 
همیشــه از دولــت طلبکار اســت؛‌ دولت بایــد برای 
این فرد هزینه زیادی کند تا بتواند خودش را اداره 
کرده و کاری به رشــد اقتصادی جامعه ندارد؛ بچه 
تک‌فرزند در خانــه تنها بوده و تعامل را یاد نگرفته 
و در جامعــه بــا همســر و همکار و.. کنــار نمی آید. 
اغلب این افراد قادر به نه گفتن نیســتند چرا که نه 

گفتن را یاد نگرفته‌اند.
دیناروند تصریح کرد: با صنعتی شــدن کشورها 
و رشــد و پیشــرفت تکنولوژی، کشــورها مصرف‌گرا 
و رفاه‌طلــب شــده‌اند؛ در واقع قبلًا کشــورها قانع 
بودند و فرزند را امانت الهی می‌دانســتند که رزق و 

روزی آن را خدا می‌رســاند و معتقد بودند خداوند 
ایــن امانــت الهــی را داده اســت و در واقــع اصالت 
فرزنــد را بــه خــدا می‌دادنــد نــه به فــرد امــا وقتی 
جامعه به ســمت صنعتی شــدن ســوق پیــدا کرد، 

مصرف‌گرا و فردگرا شدیم.

وی متذکــر شــد: در خانــواده چنــد فرزنــد، اثــر 
معنویت برای فرزندان بیشــتر اســت چــرا که آنها با 
قناعــت و تــوکل فرزنــد اول را آوردنــد؛ در خانواده 
چند جمعیتی، گذشــت، صبر و توکل حاکم است و 

لذت گذشت نیز بیشتر است.

ســپهرغرب، گروه خانواده:ٖ با قاطعیت می‌گویم 
اگــر مــادری بتوانــد یــک فرزند را بــه خوبــی تربیت 
کند، قطعــا می‌تواند تربیت فرزنــدان بعدی را هم 
بــا همان کیفیــت انجام دهــد زیرا تربیــت فرزندان 
ارشــد، الگویــی بــرای فرزنــدان بعــدی می‌شــود. 
خانواده‌هــای  در  تربیــت  کیفیــت  کــه  کســانی 
چندفرزندی را پایین‌تــر از خانواده‌های تک فرزندی 
عنوان می‌کنند، بیش‌تر دنبال فرار از بار مسؤولیت 

هستند.
پــدر و مــادر کــه می‌شــویم همــه دغدغــه مان 
می‌شــود تربیــت درســت فرزندانمان،امــا گاهــی 
حساســیت‌ها نســبت به فرزندپروری، آنقدر پررنگ 
می‌شــود که تمــام زندگی والدین را تحت الشــعاع 
قــرار می‌دهد و روند صحیــح تربیت را دچار اختلال 
می‌کند، بنابرایــن رعایت تعادل در مباحث تربیتی، 
از ضرورت‌های فرزندپروری اســت و باعث می‌شود 

که از آن لب بام نیفتیم.
از  بخشــی  داریــم  قصــد  گــو  و  گفــت  ایــن  در 
دغدغه‌هــای روز والدیــن در رابطــه بــا فرزندپروری 
را همــراه بــا »فرزانــه شــرف پــور«؛ روانشــناس و 
کارشناس ارشــد مشاور خانواده مورد بررسی قرار 
دهیــم تــا بتوانیم با فــراغ فکر بیشــتری بــه تربیت 
فرزندانمــان بپردازیــم. ایــن مشــاور خانــواده کــه 
اتفاقــا خودش هم مــادر 3 فرزند اســت، در قالب 
یک روانشناس و البته یک مادرجوان، توصیه‌هایی 
شــنیدنی برایمــان دارد و بــه ســوالاتمان پاســخ 

می‌دهد.
  فرزانه شــرف پور«؛ روانشــناس و کارشناس 

ارشد مشاور خانواده

   امــروزه اکثــر خانواده‌هــا تــاش زیــادی 
می‌کننــد تا در زمینه فرزندپروری موفق شــوند. به 
اعتقاد شما، مهم‌ترین قدمی که می‌تواند آن‌ها را 

به این موفقیت برساند، چیست؟
به اعتقاد من، می‌توان به جای واژه فرزندپروری 
از واژه والدگــری اســتفاده کــرد، زیــرا مهم‌تریــن و 
موثرتریــن عامــل در تربیت فرزندان این اســت که 
بتوانیــم در قــدم اول، خودمان را اصــاح و تربیت 
کنیــم، یعنــی بتوانیــم روی شــناخت احساســات و 
نیازهای خود حتی قبل از بچه‌دارشــدن، کارکرده و 
رفتارهای خود را به ســمت و سوی درستی هدایت 
کنیــم. اگر چنیــن اتفاقی بیفتد مطمئن باشــید که 
می‌توانیــم فرزنــدان خوبــی بپرورانیــم. اینکه فقط 
نوک فلش رو به بچه‌ها باشــد که چگونه باشــند و 

چگونه نباشد، اصلًا جواب نمی‌دهد.
  مهم‌ترین قدم در تربیت فرزندان

  یعنــی اعتقــاد بــه همــان جملــه‌ای کــه 
والدیــن  آینــه  می‌شــنویم؟"کودکان  همیشــه 

هستند"
بله. قطعاً بارها و بارها این جمله را شــنیده‌ایم 
اما واقعاً باید با دقت بیشتری به مفهوم آن توجه 
کنیم. والدین باید بدانند و باور داشــته باشــند که 
بچه‌ها آن چیزی هستند که می‌بینند، نه آن چیزی 
که مــا می‌خواهیم باشــند؛ یعنی تأثیــر عملکرد ما 
خیلی بیشــتر از تأثیر حرف‌های ماست و همین هم 
بچه‌ها را می‌ســازد. باتوجه به این مساله، والدین 
هرکاری از بچه‌ها انتظار دارند، اول خودشــان باید 
توانســته باشــند آن کار را انجام دهند. مثل وقتی 
که من مادر ســرکودکم فریــاد می‌زنم و از طرفی از 
او می‌خواهــم کــه چنیــن کاری را انجــام ندهند که 
خــب چنیــن خواســته‌ای امــکان پذیر نیســت. این 
نکته، آنقدر مهم است که به عنوان مهم‌ترین قدم 
در تربیــت فرزنــدان مطرح می‌شــود، بنابراین باید 
حواســمان باشــد که هرآنچــه می‌خواهیم به بچه 
بگوییم، یک انگشت اشاره به سمت او و 4 انگشت 
دیگر به سمت خودمان باشد و ببینم که خودمان 

آن کار را چگونه انجام می‌دهیم.
*آقای پدر شما هم مسئولی!

*وقتی حــرف از تربیت فرزندان به میان می‌آید، 
ذهــن همــه افــراد ناخــودآگاه بــه ســمت مادرها 
کشــیده می‌شــود، آیا واقعــا در بحــث فرزندپروری 

چنین دیدگاهی درست است و می‌تواند والدین را 
به اهداف خود در این زمینه برساند؟

گرچــه می‌بینیــم کــه در خانواده‌هــا، بــار اصلی 
تربیت فرزندان بردوش مادرهاست اما قرار نیست 
که پدرها نســبت به این مســاله بی تفاوت باشند، 
زیرا نقش پدرها بسیارمهم است و آن‌ها می‌توانند 
تاثیرقابــل توجهی در روند رشــد و تربیــت فرزندان 
خود داشــته باشــند، بنابراین همانقدر که مادر در 
تربیــت فرزنــد نقــش دارد، پــدر هم نســبت به این 
موضوع مســئول است. شاید پدرها زمان بیشتری 
بیــرون از خانــه باشــند امــا در رابطه والــد و فرزند، 
کیفیــت رابطــه بســیار مهم‌تــر از طــول و کمیت آن 
است. اگر پدر بتواند با هریک از فرزندان، یک رابطه 

دونفره برقرار کند و هر روز بعد از بازگشت به خانه، 
زمانــی را به بازی بــا فرزندان اختصاص دهد و یا به 
هرشــکلی برای آن‌ها وقت بگذارد، قطعاً اثرگذاری 
قابل توجهی را در تربیت فرزندان شــاهد خواهیم 

بود.

  متاســفانه ارتبــاط عمیــق پــدر و فرزندی 
معمولًا کمتر دیده می‌شود.

تولــد  بــدو  از همــان  خیلــی وقت‌هــا، مادرهــا 
فرزندانشــان، کاری می‌کننــد کــه منجــر بــه کنــاره 
گیری پدر می‌شــود. مثــاً کارهای شــخصی کودک 
را بــه پــدر نمی‌ســپارند، چــون فکــر می‌کننــد کــه 
پدرهــا نمی‌توانند از پس کار برآیند. حتی در دوران 
کودکــی فرزند نیز همین رونــد را ادامه می‌دهند و 
حتی تمــام امور تربیتی بچه را در دســت می‌گیرند 
که شــیوه درســتی نیســت. البتــه گاهی هــم خود 
پدرهــا به شــکلی بــزرگ شــده‌اند که فکــر می‌کنند 
تربیــت بچه‌ها ربطی به آنها نــدارد یا مثلًا تمایل به 
کمک دارند اما فکــر می‌کنند نباید دخالت کنند که 
همه این تفکرات اشتباه است و پدرها باید بدانند 
که یکی از ارکان اصلی تربیت فرزندانشان به شمار 

می‌روند.

امــروزه  می‌بینیــم  کــه  همانطــور     
خانواده‌ها به نسبت گذشته دربحث فرزندپروری، 
حساســیت‌ها و دغدغه‌های بسیار بیشتری دارند، 
این میزان از حساسیت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بعضی وقت‌ها انــگار خانواده‌ها از آن طرف بام 
می‌افتنــد و مــدام درگیر هســتند کــه الان با فلان 

رفتار بچه چه کنم و چه نکنم؟ این خانواده‌ها برای 
هرمســاله ای که با کودکشــان مواجه می‌شــوند، 
دنبال یک تجویز و یک نســخه واحــد می‌گردند اما 
این شــیوه واقعاً درســت نیســت. ما نباید آنچنان 
بچــه را درمعــرض دیــد و ایــن مــدل از توجــه قرار 
دهیــم که خود ایــن حساســیت‌ها، عواقب مخرب 
آورد.  بــه وجــود  را  گــری  کنتــرل  دیگــری هماننــد 
متاســفانه خیلــی وقت‌هــا از روی محبــت و اینکــه 
می‌خواهیــم فرزند خوبی تربیت کنیــم، ناخودآگاه 
در دام کنتــرل گــری می‌افتیــم و خیلی محســوس 
و نامحســوس درحــال انجــام این کار هســتیم که 
ســرانجام خوبــی بــه همــراه نــدارد. این شــیوه در 
برخــی از والدیــن انقدر شــدید اســت کــه بچه‌ها را 

خســته و زده می‌کند و مســائل بعدی را به همراه 
مــی‌آورد، بنابرایــن ایجــاد تعادل در حساســیت‌ها 
نســبت بــه تربیت فرزند بســیار بســیار مهم اســت 
و خانواده‌هــا بــرای یــک فرزندپروری مناســب، باید 

توجه ویژه‌ای به این مساله داشته باشند.

  چگونــه می‌تــوان مانــع از چنیــن اتفاقی 
شد؟

قطعــا همه پــدر و مادرهــا دلشــان می‌خواهد 
بهتریــن والدیــن برای فرزندانشــان باشــند و تمام 
تلاششــان را هــم در این راســتا می‌کننــد اما گاهی 
نیــاز اســت کــه مهارت‌هــای فرزندپــروری را حتی با 
حضور در دوره‌های آموزشــی کسب کنند، زیرا این 
آموزش‌هــا کمک می‌کننــد تا آن‌هــا از حس عذاب 
وجــدان رها شــوند و مــدام دنبال نســخه نگردند 
کــه اگــر فرزندم، فــان رفتــار را کرد، چه کنــم و چه 
نکنم. به واقع، آموزش‌های فرزندپروری یک ســری 
کلیدهای کلی بــه والدین می‌دهد تا خیلی راحت‌تر 
و بدون اینکه مدام آنها را تحت نظر داشته باشند، 
بتوانند با فرزندان در ارتباط بوده و نقش درســتی 

را در زمینه فرزندپروری ایفاکنند.
  بچه‌ها را تا 7 سالگی رها کنیم یعنی چه؟!

   گرچه فرزندان از همان سال اول زندگی، 
چیزهای بســیاری از والدین می‌آموزند اما برخی‌ها 
معتقدنــد که تا ســن 6،7 ســالگی باید بچــه را رها 
کرد و تربیت را به بعد از آن ســپرد! واقعاً داســتان 

از چه قرار است؟
برخی‌ها در اصل مطلب دچار اشــتباه هســتند. 

منظور از آزادگذاشتن بچه‌ها این نیست که تربیت 
را به کلی رهاکنیم، منظور این اســت که بچه‌ها رها 
باشند، هرلحظه آن‌ها را در یک فضای محصور قرار 
ندهیــم و بگذاریــم آزادی عمل داشــته باشــند که 
بــرای این کار هــم، باید محیط خانــه را امن کنیم و 
تاحد امکان وســایل لوکس را از جلوی دســت آنها 
برداریــم. برخــی اعتقادی بــه این مســاله ندارند و 
می‌گوینــد بچه‌هــا باید ببینند و دســت نزدن را یاد 
بگیرنــد اما مــن می‌گویم واقعاً به چــه قیمتی؟ به 
این قیمت که هرروز چیزی بشکند، مادر فریاد بزند 
و کــودک تحقیر شــود؟ بنابراین ایجــاد یک محیط 
امــن بــرای آزادی عمــل بــه بچه‌هــا کامــاً ضروری 
اســت. البته ایــن صحبت‌ها همانطور کــه گفتم به 

معنــای رهاکردن تربیت فرزندان و اینکه در مواقع 
اشتباه چیزی به بچه‌ها نگوییم، نیست.

  مرکز استدلال در ذهن کودکان

  امــا بــه هرحــال بچه‌هــا در ســنین پایین 
قدرت درک بالایی ندارند، درست است؟

دقیقــا نکتــه همیــن جاســت و والدیــن باید در 
تربیت فرزندان و تکرار نکات پرورشی صبور باشند. 
تــا قبل از 5 و گاهی تا قبل از 7 ســالگی، کورتکس 
مغــز بچه‌ها )مرکــز اســتدلال و قضاوت( تشــکیل 
نشــده و مــا بارهــا ممکن اســت چیزی را برایشــان 
تکــرار کنیم امــا دوباره همــان کار را حتی به فاصله 
10 دقیقــه انجــام دهنــد کــه خــب این اصلًا دســت 
خــود آن‌هــا نیســت و والدین نباید عصبانی شــده 
و ایــن کار بچه‌هــا را به حســاب لــج بــازی بگذارند. 
به واقع در این ســنین، کار والدین ســخت است و 
باید صبوری کنند تــا بتوانند به موفقیت در تربیت 

دست یابند.
  تربیت آسان‌تر در خانواده‌های چندفرزندی

  لطفاً کمی هــم از تربیت در خانواده‌های 
چندفرزنــدی برایمان بگویید. برخــی معتقدند که 
بنــا بــه فضای خانــه و خانــواده، تربیــت بچه‌ها در 
چنیــن خانواده‌هایــی راحت‌تر اســت و برخی دیگر 
معتقدند که چندفرزندی می‌تواند بر سطح کیفی 
تربیت والدین اثرمنفی بگذارد. نظرتان در این باره 

چیست؟
بــا قاطعیت می‌گویــم که اگر مــادری بتواند یک 
فرزنــد را بــه خوبــی تربیــت کنــد، قطعــا می‌توانــد 
تربیت فرزندان بعدی را هم با همان کیفیت انجام 
دهــد. کســانی که کیفیــت تربیــت در خانواده‌های 
چندفرزندی را پایین‌تــر از خانواده‌های تک فرزندی 

عنوان می‌کنند، بیشــتر دنبال فرار از بارمســئولیت 
چندفرزنــدی،  خانواده‌هــای  در  اتفاقــا  هســتند. 
روند تربیت فرزندان بســیار راحت‌تر می‌شــود، زیرا 
تربیت فرزندان ارشــد، الگویی برای فرزندان بعدی 
می‌شــود و حتی مادر، فراغ بال بیشتری دارد و نیاز 
نیســت که همان میزان انرژی که برای تربیت فرزند 

اول گذاشته را برای فرزندان بعدی بگذارد.

  خــب ایــن مســاله بــه معنــای تبعیــض 
تربیتی میان فرزندان نیست؟

به هیــچ وجه. ایــن همان بحث عــذاب وجدان 
بی دلیلی اســت کــه خیلی از مادرها دوســت دارند 
ثمــره‌ای  البتــه  کــه  بیندازنــد  آن  در  را  خودشــان 
هــم جز آســیب بــه مادر نــدارد. بــه واقع، مــادران 
چندفرزندی، برای تربیت فرزند اول وقت گذاشــته 
و الگو ســاخته‌اند، بنابراین حالا می‌توانند ثمره آن 
را ببیننــد. ضمن اینکه طبیعتــا فرزندان بعدی قرار 
نیســت کل تربیت خود را از فرزندان قبلی بگیرند و 
قطعــا مادرها برای تربیت آن‌ها نیز از هیچ تلاشــی 

دریغ نمی‌کنند.

  یکــی از مســائل خانواده‌هــا کــه گاهــی 
ممکن اســت به دلخوری‌های خانوادگی بینجامد، 
نگرانــی والدیــن از تأثیر پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌ها 
در رونــد تربیتــی فرزندانشــان و دوگانگــی تربیت 

است، آیا این نگرانی را به جا می‌دانید؟
جمعــی کــه بچه‌هــا بیشــترین حضــور و ارتباط 
را بــا آن دارند، به عنــوان تاثیرگذارتریــن در تربیت 
فرزنــدان بــه شــمار مــی‌رود، حــالا بایــد ببینیم که 

فرزنــد ما بیشــتر اوقــات را کنار خود ماســت و یا در 
کنــار پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌هــا؟ اگــر فرزندمــان 
بیشــتر در کنــار خود ما اســت و هفتــه‌ای چندبار و 
به مدت چندســاعت، او را به خانواده می‌ســپاریم، 
طبیعتــا نمی‌توانــد تاثیرتربیتــی داشــته باشــد. ما 
می‌بینیــم که خیلی از مادرها گلــه می‌کنند که مثلًا 
بچه‌ام را نزد پدر و مادرم گذاشته‌ام اما آن‌ها فلان 
رفتــار کــه مغایر با تربیت من اســت را داشــته‌اند و 
حــالا کل نقشــه‌ها و زحمــات مــن از بین مــی‌رود. 
امــا واقعاً این چنین نیســت و نگرانی مــادر نیز بی 
جاســت، زیــرا همانطور که گفتم بچه‌ها بیشــترین 
تأثیــر را از محیطی می‌گیرنــد که اغلب اوقات در آن 
قــرار دارنــد. ضمن اینکــه بچه‌ها بایــد بدانند و یاد 
بگیرنــد کــه هرجایی قانون خاص خــودش را دارد، 
بنابرایــن در چنیــن شــرایطی مادرهــا بایــد مقتــدر 
بایســتند و همــان شــیوه و روش موردنظر خود را 

ادامه دهند تا فرزندان، این مساله را یاد بگیرند.
  چرا گاهی تلاش هایمان بی ثمر می‌شود؟

مهــم،  مســاله  یــک  عنــوان  بــه  امــا    
می‌خواهیــم بدانیم که چــرا امروزه بــه رغم تلاش 
مضاعــف والدیــن بــرای تربیــت فرزنــدان، بازهــم 
بســیاری از خانواده‌هــا با نتیجــه‌ای عکس مواجه 
شــده و فرزندانشــان مســیری متفــاوت از ســبک 

زندگی خانواده را درپیش می‌گیرند؟
امروزه به شــدت با این مســاله مواجه هستیم 
و می‌بینییم که بچه‌هایــی از خانواده‌های مذهبی 
به سمت و سوی دیگری می‌روند و حتی بچه‌هایی 
از خانواده‌هــای غیرمذهبــی نیز مســیر متفاوتی را 
انتخاب می‌کنند. به واقع این مســاله اغلب اوقات 
از کنتــرل گری بیش از حد والدین نشــات می‌گیرد؛ 
یعنــی بچه به ســبب کنتــرل افراطی خانــواده زده 
می‌شود و دقیقاً مدل متفاوت از والدین را انتخاب 
کــرده و آن را بــروز می‌دهــد. ایــن بچه‌هــا وقتی به 
سن انتخاب و اســتقلال می‌رسند، برای هر مساله 
ای به تنهایی تصمیم می‌گیرند و بدین شــکل برون 
ریــزی دارنــد، بنابراین وقتی موضــوع کنترل گری را 
از همــان دوران کودکــی مطرح می‌کنیم و نســبت 
به آن هشــدار می‌دهیم، به آن سبب است که این 
مســاله از همان کودکی تا نوجوانی می‌تواند روی 
فرزندان نتیجه عکس گذاشــته و ســرانجامش نیز 

بشود چیزی که اصلًا انتظارش را نداریم.
این جمله‌ها تیرخلاص است

  چطور می‌توان از آســیب‌های کنترل گری 
فاصله گرفت؟

والدین باید با فرزندانشان رفیق باشند، همدلی 
کنند و گوش شــنوا داشــته باشــند. اینکه بتوانیم 
واقعــا بــا تمــام وجود بــه بچه‌هــا گــوش بدهیم، 
مهم‌تریــن قــدم را برداشــته‌ایم. خانواده‌هایی که 
می‌تواننــد امنیــت لازم را بــه لحــاظ ارتباطــی برای 
فرزندانشــان برقــرار کننــد و فرصــت حــرف زدن را 
بــه آن بدهنــد، در نوجوانــی بچه‌های همســوتری 
دارنــد و بچه‌هــا هروقت به مشــکلی برمــی خورند 
اول به ســراغ خانــواده می‌ایند، امــا آنجایی که ما 
نمی‌شنویم یا فرزندانمان را تحقیر می‌کنیم و حتی 
خودمان را تحقیر کرده و به فرزندان می‌گوییم من 
چه کرده‌ام که تو اینچنین شده‌ای، عملًا تیرخلاص 
را زده‌ایــم و بچه‌ها در مســیری قــدم می‌گذارند که 

مطابق میل ما نیست.

   بــه عنــوان آخرین ســؤال بگوییــد که آیا 
این خانواده‌ها راهکاری هــم برای هدایت فرزندان 

نوجوان خود دارند؟
اصــاح رابطــه قطعــا اصلی‌ترین راهکار اســت. 
خانواده‌هــا در چنیــن شــرایطی، کار ســختی پیش 
رو دارنــد و ممکــن اســت زمــان زیادی ببــرد، چون 
احتمالااعتمــاد فرزنــد از دســت رفتــه و او تغییــر 
فرزندپــروری والدین را باور نمی‌کند، بنابراین چنین 
خانواده‌هایــی بایــد از صمیــم قلب بــه فکر اصلاح 
رابطه باشــند تــا بتوانند به نتایج موردنظر دســت 

یابند.

مهم‌ترین قدم در تربیت فرزندان

کنیم یعنی چه؟ بچه‌ها را تا 7 سالگی رها 


